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Abstract 

Fayż Kashānī is among the innovative leaders in jurisprudence. Despite his affiliation with the Akhbarī school, he 

innovated a new method within this tradition. He possesses unique juristic views that distinguish him from the majority 

(mashhūr) jurists. In a systematic search for the roots of Fayż’s thought, using a historical approach and a comparative 

study of his jurisprudential views with those of Muḥaqqiq Ardabilī, it becomes undeniably clear that he was influenced 

by Muḥaqqiq Ardabīlī’s thought regarding the interpretation of verses and traditions, as well as his reliance on 

principles (uṣūl) and rules of legal inference (istinbāṭ). This article used the descriptive-analytical method to identify 

commonalities by referencing specific, unique, and non-mainstream legal opinions shared by these two jurists. 

Subsequently, the article identifies the factors that led to Fayż Kashānī's influence from Muḥaqqiq Ardabīlī. Ultimately, 

it is revealed that Fayż Kashānī followed Muḥaqqiq Ardabilī’s method of inference (istinbāṭ) by relying on significant 

principles and rules, such as the principle of ease (aṣl-i suhūlat), the principle of permissibility (aṣl-i javāz), 

permissibility and lawfulness (ibāḥa va ḥilliyat), and the rule of non-hardship (qāʿidi-yi nafy-i ḥaraj). 
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thought 
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 اثرپذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی
یانملیحه قندکتر   بر

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران موختهآدانش  

   دکتر محمدتقی فخلعی )نویسندۀ مسئول(
 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
Email:fakhlaei@um.ac.ir 

 دکتر علیرضا عابدی سرآسیا
ه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگرو دانشیار  

 چکیده
گری، مُبدع روشی نو در این  مسنلک رغم وابستگی به مسلک اخباریاندیش است که بهفیض کاشانی ازجمله اندیشورانِ فقهی نو

های مند ریشنهوجوی نظامشود. در جستکه برخلاف مشهور فقها شناخته میای نیز دارد های فقهی و آرای ویژهرویبود. وی تک
گردد کنه ایشنان تفکر فیض با رهیافت تاریخی و مقارنۀ دیدگاه فقهی وی با آرای محقق اردبیلی ای  واقعیت تردیدناپذیر آشکار می

است. در این  جسنتار محقق اردبیلی اثر پذیرفته  در برداشت از آیات و روایات و تکیه بر اصول و قواعد از افکار و روش استنباطی
تحلیلی با اشاره به مواردی از فتاوای منفرد و غیرمشهور ای  دو فقیه که همسوی بنا یکندیگر روش توصیفیسعی بر ای  است که به

ت، شناسنایی اسناست، به وجه مشترک آنان پی برده، سپس عواملی که سبب تأثیرپذیری فیض کاشنانی از محقنق اردبیلنی شنده 
گردد. درنهایت، روش  شده که فیض کاشانی با تکیه بر اصول و قواعد مهمی چون اصل سهولت، اصل جنواز، اباحنه و حلینت و 

 است.  قاعدۀ نفی حرج از شیوۀ استنباطیِ محقق اردبیلی پیروی کرده
 رپذیری فکری.فیض کاشانی، محقق اردبیلی، دیدگاه خلاف مشهور، روش استنباطی، اث: واژگان کلیدی
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 مقدمه

سنازد کنه اگرچنه ایشنان از های فقهی فیض کاشانی ای  واقعینت را هویندا میدرنگ و تأمل در نوشته
تأثیر افکار اخباریان و محدثان باشد به جای اینکه تحت الشرایعمفاتیح فقهای اخباری است، ولی در کتاب 

ست. ایشان از مکتب فقهنی مجتهندان بزرگنی چنون ااز مجتهدان بزرگی چون محقق اردبیلی تأثیر پذیرفته 
ویژه از مکتب فقهی محقق اردبیلی بسیاری از دقایق و لطایف فقه را الهنام گرفتنه سیدمرتضی و قدیمیان، به

 1است.
افکنی در بسنیاری از مسنا ل محقق اردبیلی، ازجمله فقهای بزرگ است که دارای استقلال رأی و شبهه

های فراوان علمی و بررسنی عصر ایشان مورد پذیرش فقیهان بوده، ایشان با دقت فقهی است. مسا لی که تا
نظرانی چنون ملامحسن  بار مورد مناقشه قنرار داده و افکنار صناحبفقهی، اصولی و رجالی برای نخستی 

های فقهی فیض کاشنانی، کنه از ویژگی 2های فقهی خود قرار داده است.تأثیر اندیشهفیض کاشانی را تحت
اکی از تأثیرپذیری وی از محقق اردبیلی است، مخالفت با آرا و نظریات مشهور و استقلال در رأی و نظر ح

کند. ایشان با اشاره به حکم مشهور با استناد به دلیل است. او در موارد متعدد دیدگاه فقهای پیشی  را نقد می
نادر، بنه مسنتند خنویش، از قبینل رواینت  کند. وی در فتاوایصراحت بیان میمعتبر، فتوای نادر خود را به

اشاره کرده و گناه بنه اخنتلاف فقهنا در  3مستفیض، صحیح، ظاهر حدیث، ظاهر کتاب، با عبارات مختلف
 5است.بودن فتوای مشهور نیز تنبیه داده صراحت به غیرمستندو به 4مسِئلۀ مورد افتای خود اشاره کرده

شود چگونه از محقق اردبیلنی ود آنکه اخباری تلقی میپرسش اصلی ای  است که فیض کاشانی باوج
ای که محقق اردبیلی با اتکا است؟ دیگر آنکه، مبانی فکری و اصولیکه به اجتهاد شهرت داشته اثر پذیرفته 

 اند؟است، کدامها بر آرا و افکار بزرگان خرده گرفته و سبب برخورد با آرا و ایراد بر پیشینیان شده بر آن
توانند علنت فتناوای منفنرد ینا ای  امر در آثار ملااحمد اردبیلی و ملامحس  فیض کاشانی می واکاوی

دلیل پیروی از مبانی و اصول معتبرِ برگرفته از آیات و بسا ای  امر بهخلاف مشهور آنان را مشخص سازد. چه
 روایات باشد. 

آید، که باوجود تبعینت از می در هر صورت، فیض کاشانی ازجمله اخباریان معتدل و منصف به شمار

                                                 
 110، ویژگیهای اجتهاد و فقه پویا. فیض، 1
 4/380، ای از دریاجرعه. شبیری زنجانی، 2
کثر النصوص».  به طور مثال: 3 « المستفاد م  الصحیح»؛ 1/88، «المعتبره المستفاد م »؛ 1/83، «المستفاد م  الصحاح المستفیضه»؛ 1/۷1، «المستفاد م  أ

 ، فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع1/93و مانند آن، 
 8/638،  الوافی، «یستفاد م  ظاهر هذا الحدیث أیضا. . . إلا أن اصحابنا قد اختلفوفی ذلک فمنهم» 4.
 6/51۷،  الوافیفیض کاشانی،  5.
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اش از روش ایشنان تبعینت مکتب اخباری، مکتب اجتهادی محقق اردبیلنی را پذیرفتنه و در فقنه اخبناری
 6کند.عنوان یکی از پیروان اردبیلی تعبیر میجواهر از ایشان بهکه صاحب طوریکند، بهمی

پس ضنم  اشنارۀ مختصنر بنه تعندادی از کنیم و سندر نوشتار حاضر ابتدا پیشینۀ تحقیق را بررسی می
پردازیم و درنهایت، به ای  نتیجه برسنیم کنه فنیض های آنان مینظرات مشترک ای  دو فقیه، به مبانی دیدگاه

 شدت از مبانی و نظرات محقق اردبیلی اثر پذیرفته است.کاشانی به
بررسنی ادلنۀ »بنا عننوان ای راجع به پیشینۀ بحث باید گفت: حس  جمشیدی و سمانه تاجی در مقاله

اند و ایشان را همچون شناگر های شاذ و نادر فیض کاشانی را بررسی کرده، دیدگاه«فیض در آرای نادر فقهی
 کرده است.اند که برخلاف جریان حرکت میماهری دانسته

اعتنندال فننیض کاشننانی در »، در یکننی از مقننالات بننا عنننوان پژوهیییفیضفر در کتنناب شننهناز شننایان
های متعصب، درنهایت بنه این  با بررسی آثار گوناگون فیض و مقایسۀ اندیشۀ وی با اخباری« گریریاخبا

 رسد که وی اخباری معتدل است.نتیجه می
محقنق »اثر دکتر علیرضا فیض که در آن به پوینایی فقنه در مکتنب سنه فقینه  اجتهاد و فقه پویا،کتاب 

ته اسنت. در این  کتناب، بنه آرای وینژۀ این  سنه فقینه و پرداخ« اردبیلی، فیض کاشانی و محقق سبزواری
 اجمال اشاره شده است.مخالفت آنان با دیدگاه مشهور به

به توجه ویژۀ محقنق بنه اصنل « مبانی فقهی محقق اردبیلی»عنوان ای تحتجمعی از مؤلفان در مقاله
 اند. سهولت و استناد به آن در بسیاری ازمسا ل فقهی پرداخته

، نوشتۀ سیداحمد حسینی به روش فقهنی و سنبک اجتهنادی «مکتب فقهی محقق اردبیلینگاهی به »
منداری ایشنان براسنا  رسد که اسنتقلال در رأی و دلیلاست و درنهایت، به ای  نتیجه میمحقق پرداخته 

معیارهای استوار و قواعد محکم اصولی و اجتهادی بنا شده اسنت. محقنق، فقنه را داننش زنندگی معرفنی 
 داند.ند، لذا ملاک در مقام استنباط را ظهور و درک عرف میکمی

 . بعضی از فتاوای مشترک محقق اردبیلی و فیض کاشانی۱

 . جواز بیع هر چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد.1. 1
نویسد: داند، چنی  میبه اینکه اصل و قاعدۀ اولیه را در اشیای متنجس، حلیت میفیض کاشانی باتوجه

ایشنان « نجسی )از قبیل خون، مردار( که منافع حلالی داشته باشد، خریدوفروش آن جایز اسنت. هرچیز»
داننند. دلینل میکه از ظناهر کنلام فقهنا پیداسنت بیمنحصرکردن جواز بیع و شراء به روغ  نجس را چنان

                                                 
 56، ای بر فقه شیعهمقدمه. مدرسی طباطبایی، 6
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ه متصنور داشنت  مننافع محللنخود علت تامۀ منع بیع نیسنت، بلکنه ملاکخودیعقیدۀ وی، نجاست بهبه
دلیل داشت  منفعت محلله، خریدوفروشش جایز است یا برعکس، بسا، چیزی نجس باشد اما بهچه 7است.

 چیزی پاک باشد اما چون ملاک مذکور را ندارد بیع آن جایز نیست.
، «احنل اللنه البینع»کنند: اصنل، عمنوم فیض در راستای دفاع از دیدگاه خود به ای  دلایل اسنتناد می

 9و ظاهر نصوص و روایات. 8«کل شی مطلق حتی ورد فیه نهی»بر منع، حدیث دلیل عدم
دهد به بیع هنر چینزی کنه منفعنت محللنه فیض کاشانی از نادر فقهای عصر خویش است که فتوا می

ای از آنان ذکر استصباح اند. هرچند عدهفقهای عصر ایشان و قبل از آن فقط به موارد نص اکتفا کرده 10دارد.
دانند، اما نظر قطعی و ات را دلیل بر حصر ندانسته و غرض از بیان آن را انتفاع به ذکر فایدۀ ظاهر میدر روای

ظناهرا  فنیض در تببنی   12اند.یا درنهایت، راه احتیاط را پیش گرفته 11اندکلی دربارۀ متنجسات را بیان نکرده
 تأثیر نیست. دیدگاه خویش از محقق اردبیلی بی

دانند. ایشنان مجنرد ون فقهای متأخر، اصل در اشنیای نجنس را جنواز انتفناع میمحقق اردبیلی همچ
نا»و با استناد به آیۀ  13داندنجاست را مانع انتفاع نمی رْضِ جَمِیع 

َ
دلیل اصنل و و بنه 14«خَلَقَ لَکُمْ مَا فِن  اأْ

اشند؛ اعنم از حصول منفعت عقلایی و نبودن دلیل بر منع، بیع هرآنچه منفعت محللنه و مقصنوده داشنته ب
داند. بنابرای ، وی خریدوفروش هر چیزی کنه دارای هندف اعیان نجسه و متنجسه را عقلا و شرعا جایز می

است. همچنی  دربارۀ استفاده از خردمندانه باشد و دلیل شرعی بر منع آن وجود نداشته باشد را جایز دانسته 
ده از روغ  متنجس برای روشنایی وجود نندارد کند، هیچ نص و تعبدی بر منع استفاروغ  متنجس بیان می

شود، صرف اجتهاد و برداشت آنان بودن از روغ  نجس استفاده میو آنچه از سخنان فقها بر حکم به ممنوع
ایشنان این   15بنرداری کنرد.توان در موارد دیگر نیز از روغ  نجنس بهرهاست. بنابرای ، غیر از روشنایی می

 16است. س تسری دادهحکم را به سایر چیزهای نج

                                                 
 .3/51، مفاتیح الشرایعیض کاشانی، . ف7
 .60/12، وسائل الشیعة. حر عاملی، 8
 .2/21۷، وسائل الشیعة. حر عاملی، 9

 .3/51، وسائل الشیعة. حر عاملی، 10
 .290تا11/280، الانوار اللوامععصفور، ؛ آل1/423، کفایة الاحکام. سبزواری، 11
 .18/84، حدائق الناضره. بحرانی، 12
 .8/3۷ع الفا ده و البرهان ، . اردبیلی، مجم13
 .29. بقره: 14
 . 40تا8/39. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 15
 .8/35. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 16
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 لزوم فشردن شیء متنجس در تطهیر با آب قلیل. عدم2. 1
مشهور بی  فقیهان در تطهیر اشیای متنجس با آب قلیل آن است کنه بایند آن را فشنرد و آب را تنا حند 

مستند ای  حکنم  17اند.خلاف در ای  مسئله کردهای ادعای اجماع و عدمامکان از آن خارج کرد، حتی عده
 18بر روایات غیرقابل اعتماد، استصحاب بقای نجاست شیء متنجس قبل از فشردن است.ونافز

هنا فیض کاشانی ضم  بیان نظر مشهور دربارۀ طهارت اشیای متنجس با آب قلیل و لزوم فشردن در آن
نویسد: در مقابل قول مشهور، کسانی هستند که حکم به طهنارت اشنیای متننجس بنا آب قلینل بندون می

عقیدۀ فیض کاشانی، روایات و آیاتی که امر بنه دانند. بهاند؛ چراکه لازمۀ آن را حرج و ضرر میکرده فشردن
اند، مطلق است و اقتضای آن را دارد کنه بندون فشنردن نینز تطهینر صنحیح شست  با آب قلیل و کثیر کرده

و بررسنی رواینات وارده در است. ایشان بعد از نقد محقق اردبیلی نیز نظری برخلاف مشهور داده  19باشد.
فرماید: اول اینکه، روایات هیچ دلالتی بر وجوب فشردن شیء متنجس ندارند؛ دیگر آنکنه، بنا ای  باب می

الاصنل و دلینل »کنند: شود. سپس بیان میفشردن متعارف، تمامی آب موجود در شیء متنجس خارج نمی
وجوب سهولت، تأییدی بنر عندمحرج و اصل  اصل برا ت، قاعدۀ« عظیم.الحرج و السمحه السهله، مؤید 

 20آیند.فشردن به شمار می
 . طهارت ذاتی اهل کتاب۳. 1

 دربارۀ طهارت یا نجاست اهل کتاب میان فقهای شیعه اختلاف است. 
ای ادعنای مشهور فقها قا ل به نجاست کفار؛ اعم از کافر حربی، مرتد و اهل کتاب هستند، حتی عنده

 21دارند.اجماع بر نجاست آنان 
دانند. بودن نجس میعلت مشرکگانۀ اهل کتاب را بههای سهکند: اکثر فقها فرقهفیض کاشانی بیان می

ا یُشْرِکُونَ »مستند آنان دو آیۀ  مَا الْمُشْرِکُونَ نَجَس  »وَ  22«سُبْحَانَهُ عَمََّ روایات صحیح مستفیض است. و  23«إِنََّ
جنید اسکافی قا ل به طهارت اهل کتاب هستند. دلینل مانی و اب عقیل عالبته در میان فقها کسانی مثل اب 

ذِیَ  أُوتُوا الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ »آنان آیۀ  شود. دلیل دیگر بنر طهنارت اهنل است که شامل آنان می 24«وطَعَامُ الَّ
                                                 

 .1/435، ارشاد الاذهان؛ علامه حلی، 52، النهایة. طوسی، 17
 .2/3۷، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 18
 .۷۷تا1/۷6، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 19
 .1/335. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 20
 .6/42، جواهر الکلامجواهر، . صاحب21
 (31دهند. )توبه: . پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می22
 (28اند. )توبه: . مشرکان ناپاک23
 (5. طعام اهل کتاب برای شما حلال است. )ما ده: 24
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 دانند. کتاب، روایات صحیح و مشهور است که آنان را پاک می
ای که مستند مشهور است، در نجاست اهنل کتناب اند: دو آیهگفته بعضی از فقها در رد بر قول مشهور

آن  فرمایند: منراد از دو آینه،شود. سپس ایشان در ادامه میصراحت ندارد و روایات نیز حمل بر کراهت می
است که مشرک، نجس است و اگر بتوانند ثابت کنند که اهل کتاب مشنرک هسنتند، نجاسنت اهنل کتناب 

توانند استدلال به ای  دو آیه صراحت در مطلوب ندارد؛ زیرا انتساب شرک به آنان نمی ثابت خواهد شد. اما
شود، خنلاف پذیرد و آنچه از آیات دیگر برداشت میبه معنای حقیقیِ شرک باشد و عرف متشرعه آن را نمی

ذِیَ  کَفَرُوا مِْ  أَهْلِ الْکِتَنابِ وَالْ »آن است. برای نمونه، آیۀ  نذِیَ  آمَنُنوا »و آینۀ  25«مُشْنرِکِیَ ...لَمْ یَکُِ  الََّ إِنََّ الََّ
ذِیَ  أَشْرَکُوا... صَارَی وَالْمَجُوَ  وَالََّ ابِئِیَ  وَالنََّ ذِیَ  هَادُوا وَالصََّ مشرکان را در برابر اهل کتاب قنرار داده  26،«وَالََّ

 است. 
ر کتابی دلالت دارد فرماید: سزاوار است آن دسته از روایات صحیح که بر نجاست کفاسپس ایشان می

اند، حمل بر کراهت شوند. علت امر به اجتناب از کفار ذمی در بیشتر نصوص و اکثر فقها به آن استناد کرده
 27کنند.نوشند؛ یعنی از نجاسات پرهیز نمیخورند و شراب میای  است که آنان گوشت خوک می

ثابت نشود، حکم به نجاسنت همنۀ  محقق اردبیلی در ای  موضوع نظرشان بر ای  است که اگر اجماع
وی منراد از نجنس را نجنس  28کفار کتابی و مرتدان و خوارج و غلات و نواصب خالی از اشنکال نیسنت.

بودن اهنل عقیدۀ ایشان، بر فرض، مراد از نجاست، نجاست ظاهری باشد، باید مشنرکداند. بهظاهری نمی
 29کتاب ثابت شود.

 یابی قبله. جهت4. 1
های قدیم سنبب نداشت  ابزار فنی در زمانهای فراوانی وجود دارد. یان فقهای اسلام بحثدربارۀ قبله م

است که مسئلۀ قبله از مسا ل جنجالی در فقه به شمار آید و دربارۀ آن اختلافات شدیدی بروز کرده  شدهمی
 است. 

او امکان ندارد، باید نظر مشهور ای  است که کسی که علم به جهت قبله ندارد و تحصیل ظ  نیز برای 
امکان ای است که درصورت فقندان علنم و عندمها روایت مرسلهدلیل آن 30نماز را به چهار جهت بخواند.

                                                 
 .1. بینه: 25
 .1۷. حج: 26
 .1/۷1، مفاتیح الشرایعاشانی، . فیض ک27
 .322تا1/319. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 28
 .322تا1/319. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 29
 .1/245، ارشاد الاذهان؛ علامه حلی، 96، جواهر الکلام جواهر،؛ صاحب1/56، قواعد الاحکام؛ علامه حلی، 6/400، الحدائق الناضرة. بحرانی، 30
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فنیض کاشنانی در  31اسنت.تحصیل ظ  به جهت قبله، امر به احتیاط و خواندن نماز به چهار جهت کنرده 
روی آن نماز خواند ولی کسی که از خانۀ کعبه هقبله است و باید روب« کعبه»مسئلۀ قبله بر ای  باور است که 

ایشان برخلاف مشهور فقهنا  32خواند، کافی است.ای بایستد که بگویند رو به قبله میگونهدور است اگر به
کند و از ای  بیشنتر اذعان دارد، هرکس علم یا ظ  به قبله ندارد اگر یک نماز به هر طرف بخواند کفایت می

کند. همچنی  بیان اشاره می 33رای مستند خویش به روایت صحیح و صحاح مستفیضتکلیفی ندارد. وی ب
که در آن نماز درصورت استدبار قبله باید اعاده شود بر مدعا دلالت ندارد. ایشان بنرای  34ایکند: موثقهمی

نندن نمناز کند. به نظر آنان، اخباری کنه امنر بنه خواعقیل را بیان میتأیید قول خود نظر شیخ صدوق و اب 
تر از اردبیلی نیز برخلافِ اکثر فقها مسئلۀ قبله را آسان 35شخص متحیر بر چهار جهت دارد ضعیف هستند.

نهِ »ۀ بنه دو آیناند. ایشان باتوجهآن چیزی دانسته که دیگر فقها تصور کرده نوا فَنثَمََّ وَجْنهُ اللََّ شَنطْرَ –فَأَیْنَمَنا تُوَلَُّ
و نینز بنا اسنتناد بنه  37گوید: میان مشرق و مغنرب، قبلنه اسنتشریفه که میو روایت  36«الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

وی دربنارۀ کسنی کنه  38است.یابی ارا ه کرده مقتضای اصل سهولت در شریعت، فتوای آسانی در باب قبله
ند به چهار جهت نماز بخواند، یک نماز را در ینک جهنت داند، برخلاف مشهور که قا لجهت قبله را نمی

 39داند.کافی می
 نجاست خمر و مایعات مسکر. عدم5. 1

در خصوص خمر، اکثر فقها قا ل به نجاست هستند. سیدمرتضی و شیخ طوسی در ای  مسنئله ادعنای 
بنه  41دانند.علامه حلی و محقق حلی یکی از دلایل نجاست خمر را اجماع فقها می 40اند.خلاف کردهعدم

مَا الْخَ »نظر ایشان، طبق قول خداوند  زْلَامُ رِجْس  إِنَّ
َ
نْصَابُ وَاأْ

َ
معنای در آیه بنه« رجس» 42«مْرُ وَالْمَیْسِرُ وَاأْ

نجس است. از طرفی روایاتی وجود دارد که دال بر ای  است که هنگام نماز اگر لبا  آغشته بنه خمنر شند 

                                                 
 .12، ح2/45، تهذیب الاحکام. طوسی، 31
 .1/112، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 32
 .3و  2، ح8، ابواب قبله، باب 4/311، وسائل الشیعة. حر عاملی، 33
 .4،ح10، باب4/315، وسائل الشیعة. حر عاملی، 34
 .1/114. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 35
 .144و  155. بقره: 36
 .1/2۷6، کتاب من لا یحضره الفقیه، بابویه. اب 37
 .2/60. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 38
 .2/68. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 39
 .1/36، المبسوط ؛ طوسی،16، مسئلۀ 96، المسائل الناصریاتالهدی، . علم40
 .1/423، المعتبر؛ محقق حلی، 1/4۷0، مختلف الشیعة . علامه حلی،41
 .90ه: . ما د42
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ظر مشنهور تواند دال بر نجاست خمر باشد. فیض کاشانی ضم  بیان نباید آن را شست. همۀ ای  دلایل می
کنند. و دلایل آنان بر نجاست خمر به دیدگاه محقق اردبیلی اشاره و دلایل ایشان را بر طهارت خمر بیان می

به نظر ایشان، نجاست عرفی خمر، قطعی نیست. بدی  سبب، شیخ صدوق قا نل بنه طهنارت خمنر شنده 
 است. 
آمده اسنت احتمنال دارد حمنل بنر آلود که در بعضی از روایات عقیدۀ وی امر به شست  جامۀ شراببه

محقق اردبیلی نیز بر ای  عقیده است که دلایل مشهور بنر نجاسنت خمنر درخنورِ تأمنل  43استحباب شود.
عقینل عمنانی ابیشده نیست، زیرا فقهایی چنون شنیخ صندوق و اب است؛ چراکه اولا  ادعای اجماع ثابت

اند کنه دارای اشنکال گرفته معنای نجسرا به« رجس»اند. از طرفی، فقها در آیه، حکم به طهارت خمر داده
معنای قذر آمده که اعم از نجس اسنت. بنه در لغت به« رجس»، اعم از نجس است. «رجس»است، چون 

هُ »نظر ایشان، منهی، استعمال و اکل خمر است. درنهایت، طبق اصالة الطهاره  ی تَعْلَمَ أَنَّ کلُّ شَیءٍ طاهِر  حَتَّ
 45کند.هارت خمر میحکم به ط 44«نَجس  
 . نیت در عبادات۶. 1

مشهور فقها بر ای  باورند کنه قصند  46دادن کاری است.نیت در لغت و عرف همان اراده و قصد انجام
ای برای عبنادات لازم اسنت و آن تنهایی و نیت محض برای صحت عبادت کافی نیست، بلکه قصد ویژهبه

 اند.نیت قلمداد کرده قصد همراه با قربت است که آن را از متعلقات

دلیل روشنی نیت در اعمال عبادی و نبودن نص خاص دربارۀ کیفیت آن، ای  برخی از فقهای پیشی ، به
 47اند.موضوع را در کتب خود مطرح نکرده

اند نیت را داشت  اخلاص در عمل، یاد خدا، انجنام واجنب و ای نیز که از نیت سخ  به میان آوردهعده
تدریج، برخی از فقها قیود دیگری همچون تعیی  نماز، قصد واجب و مسنتحب به 48اند.قصد قربت دانسته

دلیل قیدوبندها در امر نیت آغناز ها بهگیریاز محقق اردبیلی به بعد خرده 49و قصد وجه را در نیت افزودند.
ال و وسنوا  دلیل نیت را به این  معننا تفسنیر کنرده و منردم را بنه اشنکشد. فیض معتقد است که فقها بی

                                                 
 .1/۷2، مفاتیح الشرایع . فیض کاشانی،43
 4، از ابواب ما یکتسب به، ح4،باب 60،ص 12، جوسائل الشیعة. حر عاملی، 44
 .312تا1/309. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 45
 .2/۷8، جواهر الکلامجواهر، . صاحب46
 .26، الاشراف؛ مفید، 1/15، المقنعبابویه، . اب 47
 .1/2۷، مجموعه فتاویجنید اسکافی، ؛ اب 1/15، النهایة؛ طوسی، 3/2۷، الکافی فی الفقه حلبی، . ابوالصلاح48
 .1/31، قواعد الاحکام؛ علامه حلی، 1/۷8، شرایع الاسلام. محقق حلی، 49



 144،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /206

 

اند. نیت در حقیقت چیزی نیست جز جنبش نفس و میل او به چیزی که غرض و هدف است بنرای انداخته
محقق اردبیلی، اولی  فقیهی اسنت کنه مخالفنت خنویش را علینه قینود  50نفس در امور دنیوی و اخروی.

ت جز کند: نیکند و بیان میوپاگیر در امر نیت اعلام و خود را از مباحث پیچیدۀ پیرامون نیت رها میدست
نظر برای خداوند چیز دیگری نیست. دلایل شرعی نیز فقط حاکی از ای  است که عمل  قصد انجام عمل مدِّ

اند، همگنی نماینانگر این  ای ادعا کردهدلیل بر تفصیلاتی که عدهرا باید خالصانه برای خدا انجام داد. عدم
 51است که امر نیت بسیار آسان است.

 حرمت ذاتی غنا  جواز و عدم. 7. 1
را که در آینات قنرآن آمنده  54«قول الزور»و  53«لهو الحدیث»دانند. آنان را حرام می 52مشهور فقها غنا

طوری که هر ننوع موسنیقی را دانند، بهاند. بعضی از فقها، حرمت غنا را ذاتی آن میاست به غنا تفسیر کرده
 55دانند.قبت پیشوایان دی  باشد خلاف شرع و حرام میحتی اگر تلاوت قرآن کریم یا در مدح و من

فرمایند: آنچنه از مجمنوع داند. ایشان میفیض کاشانی برخلاف مشهور فقها، حرمت غنا را ذاتی نمی
شنود درخنورِ آن اسنت کنه حرمنت غننا و آنچنه مربنوط بنه آن اسنت، ازجملنه اخبار دربارۀ غنا ظاهر می

ت  و خریدن، جملگی مختص به مجنالس لهنو و لعنب و آن چینزی دادن، مزدگرفت ، یاددادن، فروخگوش
دادنند، خنوان را گنوش میاست که مردان صدای زننان آوازهامیه شایع و متعارف بوده است که در عصر بنی

 که آواز آنان مشتمل بر سخنان بیهوده و توأم با ملاهی بوده است. درحالی
است که مشتمل بر فعل حرام باشد. سنپس ایشنان چنند توان گفت: غنا درصورتی حرام طورکلی، میبه

فرماید: شنیدن غنا اشکال ندارد به اشعاری که انسنان کند و میروایت که دال بر جواز غنا هستند را بیان می
ها تشویق کند، پس غنایی که مشتمل را به یاد بهشت و دوزخ یا یاد عبادت بیندازد و او را به خیرات و خوبی

داند. بنه نظنر تری  دلیل حرمت غنا را اجماع و روایات میمحقق اردبیلی مهم 56د جایز است.بر حرام نباش
                                                 

 .48تا1/4۷، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 50
 .1/98. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 51
؛ 2/126، الیدرو ؛ شنهید اول، 4/23، جامع المقاصید)محقق کرکی، « مدالصوت المشتمل علی الترجیع المطرب»اند: گونه تعریف کرده. فقها غنا را ای 52

 باشد. مراد از ترجیع، بازگرداندن آواز در گلوست. )طریحی،( و در لغت آهنگی است که در آن ترجیع و اطراب وجود داشته 4/913، شرایع الاسلاممحقق حلی، 
شدن نفس است که گاه از فنرط شنادی و گناه از شندت غصنه در معنای سبک( و منظور از طرب به366، المفردات؛ راغب اصفهانی، 3/150، مجمع البحرین

، ب المحرمةالمکاسکند )خمینی، خود میداند که انسان را از خود بی(. امام، طرب را شدت فرح و سروری می5/398، الصحاحشود )جوهری، انسان پیدا می
305.) 

 .6لقمان: « و م  النا  م  یشتری لهوالحدیث لیضل ع  سبیل الله. »53
 .30حج: « واجتنبوا قول الزور. »54
 .22/44، ، جواهر الکلامجواهر؛ صاحب3/162، الدرو ؛ شهید اول، 2/222، السرائرادریس، . اب 55
 .5/225، المحجة البیضاء ؛ فیض کاشانی،22تا2/20، عمفاتیح الشرای؛ فیض کاشانی، 1۷/218، الوافی. فیض کاشانی، 56
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دانند. بننابرای ، اگنر صندای کشنیده انگیز را حرام میایشان، اجماع، صدای کشیدۀ همراه با ترجیع و طرب
شود. از می بدون قید ترجیع و اطراب باشد و در حرمت آن شک کنیم، اصل اباحه جاری و حلیت آن ثابت

طرفی هیچ روایت صریح و صحیحی نداریم که بر حرمت غنا دلالت کند، زیرا رواینات ینا ازنظنر سنندی 
 57دارای اشکال است یا دلالتشان ناتمام است. بنابرای ، از دیدگاه وی نظر قوی، اصل اباحه است.

 نجاست آب قلیل در برخورد با نجس. عدم8. 1
 شود. اند که آب قلیل اگر با شیء نجس ملاقات کند، نجس میاغلب فقهای شیعه بر ای  عقیده

عقیل عمانی در شمار نخستی  کسانی است که بر ای  باور است که آب قلیل از میان قدمای امامیه، اب 
گانۀ آن تغیینر نکنند پناک اسنت. در مینان همچون آب کثیر است، اگر در برخورد با نجاست اوصناف سنه

انفعال آب قلیل است. به ای  معنا که، آب قلیل را چون کثیر کاشانی قا ل به عدممتأخران، ملامحس  فیض 
گانه در آن شود، مگر اینکه نجاست بر آن چیره شود و اوصاف سهداند که با برخورد نجاست، نجس نمیمی

 58اثر گذارد.
، رواینات کنندایشان در فتوای خود پس از اینکه به اجمال کتناب، سننت و ضنرورت دین  اسنتناد می

نیز همی  فتوا را در ذینل دو الوافی وی در  59است. کند که به چند طریق روایت شدهای را بیان میمستفیضه
در ای   61ایشان بعد از بیان روایتی 60است.تفصیل بیان کرده به الفقیه کتاب من لایحضرهو  الکافیروایت از 

داند. فنیض، کنندگی آب قلیل میا تأییدی بر پاکر« ماجعل علیکم فی الدی  م  حرج»زمینه، قول خداوند 
شدن شیء نجس را سبب بروز وسوا  و سختی و مشقت در مینان منردم دانسنته بودن آب در پاکشرط کر

بنابرای ، مطابق دیدگاه مشهور تطهیر زمی  با آب قلیل در ملاقات با نجاست دچار مشکل خواهند  62است.
محقنق اردبیلنی در  63شود با نجاست برخورد کرده و نجس خواهد شند.شد، زیرا هر بار که آب ریخته می

. رواینت 2بنودن آب؛ . عمومات ادله بنر مطهر1جوید: کفایت آب قلیل برای تطهیر به چند دلیل استناد می

                                                 
 .8/51. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 57
 .4/5، الوافی؛ فیض کاشانی، 82تا1/81، مفاتیح الشرایع . فیض کاشانی،58
خلق اللنه المناء طهنورا لا ینجسنه »رق: للنصوص المستفیضه منها الحدیث المشهور المروی م  الطرفی  بعدة ط. »1/81، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 59

 (.  1/135، وسائل الشیعة)حر عاملی، « شیء الا ما غیر لونه او طعمه او ریح
 .20-6/1۷، الوافی. فیض کاشانی، 60
رتان قال یضع ینده و یتوضنأ و منها الحس ، ع  الرجل الجنب ینتهی الی الماءالقلیل فی الطریق و یرید ان یغتسل منه و لیس معه اناء و یغترف به و یداه قذ. »61

 (114تا1/113)همو، « یغتسل هذا مما فال الله. ما جعل علیکم فی الدی  م  حرج.
 .20تا6/19، الوافی. فیض کاشانی، 62
 .1/281، حدائق الناضرة. بحرانی، 63
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. 3 64وشنو واقنع شند؛مشهور دربارۀ مسجد پیامبر که نجس شده بنود و بنا دلوهنای کوچنک منورد شست
دلیل آنکه در بسیاری از موارد مثل مساجد ا آب کر مستلزم حرج و سختی است، بهمقیدکردن تطهیر زمی  ب

 65کند.و ضرایح مقدسه امکان دسترسی به آب جاری نیست. شریعت سهله و سمحه نیز آن را تأیید می
 های ابدان، مفاوضه و وجوه . صحت شرکت9. 1

وجو در گسترۀ ادبیات اند. جستنستهرا باطل دا 68و وجوه 67و مفاوضه 66های ابدانمشهور فقها شرکت
ها نوعنا  احادینث فقهنی سازد، مستند فقهی فقیهان برای روایی یا ناورایی اقسام شنرکتفقه شیعه نمایان می

استنباط خویش از رواینات منذکور صادره از معصومان)ع( و تفسیری است که هریک از ای  دانشیان فقه به
است. البته به  ها ادعا شدهاست که توسط فقها در بطلان ای  نوع شرکت بر آن، اجماعیکنند. علاوهبیان می

ها و منع تملینک معندوم تمسنک بودن ای  قرارداددلیل بر مشروعیت ای  عقود، غرریادلۀ دیگر، مانند عدم
 اند. کرده

وید: منا گداند. ایشان میها را بدون دلیل میجواز ای  شرکتفیض کاشانی برخلاف مشهور فقها، عدم
انند خنالی از ها هرچه گفتهنص و دلیلی بر ای  احکام نیافتیم و در مقام استدلال بر منع و بطلان آن شرکت

 69ها هرگاه با تراضی طرفی  باشد.ضعف و سستی نیست و هیچ مانعی وجود ندارد بر صحت ای  شرکت
بدان، مفاوضه و وجوه را صحیح است: مشهور فقها، شرکت امحقق اردبیلی نیز در ای  مسئله بیان کرده 

اند که اگر چنی  اجماعی ثابت نشود مانعی از صنحت آن وجنود دانند و فقط بر آن ادعای اجماع کردهنمی
ای از موارد نوعی از وکالت است و در جای دیگر، تملیک مال و بذل نفس و ندارد؛ زیرا شرکت ابدان در پاره

که در عقل و شرع ناپسند و ممنوع باشند. بنه همنی  دلینل، عمل در مقابل عوض است و ای  چیزی نیست 
اند و شرکت مفاوضه نیز نزد مشهور باطل است سنت برخی از اقسام آن را جایز دانستهبعضی از فقهای اهل

اند. اگر اجماع مورد ادعا ثابت نشود دلیل باطل دانستهکه آن هم اصل و دلیلی ندارد و شرکت وجوه را نیز بی

                                                 
 . 1، باب الارض و یصیبها البول، ح1/103، داودسنن ابی. ابوداود، 64
 .1/361البرهان ،  . اردبیلی، مجمع الفا ده و65
آورند و همچنی  ضرری که وکار، ارث، لقطه، احیای موات و... به دست میبر اینکه هرآنچه از راه کسبعبارت است از: عقد واقع میان دو یا چند نفر مبنی .66

 .(10/191 برهان ،مجمع الفا ده و ال ،اردبیلیاز قبیل ارش جنایت و... همه میانشان مشترک باشد ) ،شودها وارد میبر آن
گونه که بنا بگذارند همگی در مزد دریافتی در ازای کار شریک باشنند عبارت است از: عقد واقع بی  دو یا چند نفر بر اشتراک آنان در دستمزد یکدیگر به ای . 67

 (.3/85، مفاتیح الشرایعفیض کاشانی، )
ری مال، قرار بگذارند آنکه اعتبار دارد مال دیگری را با سود بیشتری بفروشد تا اینکه مقداری از شرکت وجوه، عقد بی  دو نفر است که یکی اعتبار دارد و دیگ. 68

 (.12/19، الانوار اللوامععصفور، آلآن سود برای او باشد )
 .3/85، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 69
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 70.استجای تأمل 
 هاشم منسوب است.. اثبات سیادت برای کسی که از ناحیۀ مادر به بنی10. 1

دانند. فنیض هاشم منسنوب باشند سنید میعبدالمطلب و بنیمشهور فقط کسی که ازسوی پدر به بنی
م  »و به خبر  71«اُدعوهم لآبا هم»فرماید: مشهور به دلیل آیۀ شریفۀ پذیرد و میکاشانی قول مشهور را نمی

اسنتناد  72«کانت امة م  بنی هاشم و ابوه م  سایر القریش فانَ الصدقه تحلَ له و لیس من  الخمنس شنیء  
کسنانی را کنه ازسنوی منادر  73«و م  ذریتنه داود و سنلیمان»استناد آیۀ  اند. در مقابل، سیدمرتضی بهکرده

ر منسوب به ابراهیم و ننوح که عیسی ازسوی پدداند، درحالیهاشم هستند را نیز هاشمی میمنسوب به بنی
که امنام حسن  و امنام درحالی« هذان ابنای، امامان، قاما أو قعدا»دلیل قول پیامبر)ص( به نیز واست نبوده 

همچنی ، اسنتدلال امنام رضنا)ع(  اند.حسی )ع( ازسوی حضرت فاطمه) ( به پیامبر)ص( منسوب بوده
فیض کاشنانی،  74رو، سید، تنها ابوینی و ابی نیست.ای بر اینکه او پسر رسول خداست. ازبرای مأمون مبنی

 75داند.نظر قوی را همی  قول سیدمرتضی می
است: در نظر مشهور جای تأمل و بحث است؛ زیرا  محقق اردبیلی نیز نظر مشهور را انتقاد کرده و گفته

بر آن، ( هستند. افزوندانند، چون فرزند پیامبر اکرم)صمشهور، امام حس )ع( و امام حسی )ع( را سید می
، حسننی )ع( «ابنا نا»گوید: مراد از می مجمع البیاناست و طبرسی در  آمده« ابنا نا»کلمۀ  76در آیۀ مباهله

اسرا یل و در میان آنان بعضنی همچنون حضنرت عیسنی)ع( آدم، یا بنیهستند. در قرآن مجید آمده: یا بنی
اسنت: کنه گوید: در روایت آمده سپس محقق اردبیلی می 77اند.فقط ازسوی مادر به آدم و اسرا یل منسوب

حس  و حسی ، فرزندان رسول خدا)ص( هستند و اصل در استعمال حقیقت است و تبادری که مشهور بنه 
م نیست. بهآن تمسک کرده  78هرحال، مسئله خالی از اشکال نیست.اند، مسلَّ

 اشتراط صیغۀ خاص در عقد بیع . عدم11. 1
نی را لازم نمی فیض کاشانی در بودن بنودن و ماضنیداند و به عربیهمۀ عقود و ازجمله بیع، صیغۀ معیَّ

                                                 
 .10/192. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 70
 .6. احزاب: 71
 .2/۷1۷، فیالکا. کلینی، 72
 .84. انعام: 73
 .9/185، تفسیر موضوعی قرآن؛ جوادی آملی، 48/12۷، بحار الانوار. مضمون روایت در 74
 .3/210، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 75
 .6عمران: . آل76
 .4/185. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 77
 .4/1۷4. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 78
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آن پیرامون عقد عقیده ندارد. ایشان بر ای  باور است که صرف رضایت طرفی  و قبض و اقباض در صنحت 
ه و ای بر خریدوفروش باشد و فرصت مخاصنمه و ننزاع مینان فروشنندبیع کافی است، به شرط اینکه قرینه

شود و گناهی بنه چینز دیگنری غینر از لفنظ خریدار نماند. اما بیع گاهی با همان لفظ دو طرف حاصل می
شود و گاهی نرخ جنس میان خریدار و فروشنده معلوم است، در اینجنا بنه سنؤال و جنواب نینز حاصل می

 79رود.است و هیچ احتمال دیگری نمینیازی نیست، زیرا چنی  عملی صریح در معامله 
ت و اقتران و تقدیم ایجناب بنر قبنول هیچوی همچنی  معتقد است که ماضی کندام شنرط بودن و عربیَّ

کنند، هنا را نفنی مییک وجود ندارد، بلکه اصل و تتبع در نصوص همنۀ آننیست، زیرا دلیلی بر اعتبار هیچ
ت و اقتربودن را شرط دانستهبرخلاف مشهور فقها که ماضی اند و تعداد ان را شرط دانستهاند و اکثر فقها عربیَّ

 80اند.کمی از فقها تقدیم ایجاب را شرط دانسته
نظر محقق اردبیلی دربارۀ عقد بیع ای  است که در پدیدآمدن عقد بیع که ملکیت کالایی را از بنایع بنه 

نی نیاز نیست،کند و ملکیت بهای آن را از مشتری به بایع نقل میمشتری نقل می هرچنند  کند، به صیغۀ معیَّ
دانند. از دید ایشان هر چیزی که بر ای  نقل و انتقال ینا قنبض و اقبناض مشهور فقها صیغهٔ معیَّ  را لازم می

باشد کافی است و معنای عرفی بیع نیز جز ای  نیست که در عرف مردم در بسیاری موارد کلمۀ دلالت داشته
بناره چینزی نند و هرکس که از زبان فقیهان درای کشود و همی  معنا را اراده میبیع یا خریدوفروش گفته می

گویند: ما کند. به همی  دلیل است که وقتی مردم میشد به ذهنش خطور نمیشنیده باشد جز آنچه که گفته 
تنوان گفنت کنه عنرف عقنلا  فلان چیز را فروختیم، مرادشان از فروخت  یا خریدن همی  معناست. پس می

شود شارع که ای  سپس ایشان درنهایت متذکر می 81نامند.شند و آن را بیع میفروخرند و میبدون صیغه می
اسنت، چگوننه اصنطلاح همه به حال مکلفان توجه داشته و حتی جز یات احکام را به آننان گوشنزد کنرده 

است؟! چنی  کاری از شارع قبنیح اسنت، پنس جدیدی در بیع داشته ولی هرگز آن را برای کسی بیان نکرده 
م چنی  اصطلاح جدیدی دربارۀ بیع نداشته و آن را به عرف واگذار کرده طوبه  82است.ر مسلَّ

 . مبانی آرای خلاف مشهور فیض و محقق اردبیلی۲

هنا ای که ای  دو فقیه بزرگنوار بنه آنبا بررسی آرای فقهی ای  دو عالم نواندیش، به اصول و مبانی فقهی
 پردازیم. اند، میبر آن اصول فتوا دادهتوجهی زا دالوصف داشته و براسا  و اتکا 

                                                 
 .3/48، مفاتیح الشرایعنی، . فیض کاشا79
 .260تا2/256، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 80
 .8/139. اردبیلی، مجمع الفا ده و البرهان ، 81
 . همان.82
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 . اصل سهولت1. 2
گیری دیننی ای  اصل، ازجمله قواعد مهم دینی است که بیانگر روح دیانت و شریعت است. اصل آسان

بعثنت علنی »اسنت کنه فرمنوده: شنده  نامند، از حدیث شریف نبوی گرفتهکه آن را اصل سمحۀ سهله می
یریند »و  84«یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسنر»بانی ای  قاعده، آیات م 83«الحنیفة السمحة السهلة.

سننت و شنیعه و همچنی ، روایات متعنددی از طرینق اهل 85«الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا
کنند. وی بناور دارد کنه اسنلام دین  عنوان مؤید دیدگاه خود مطرح میفیض، ای  اصل را بارها به 86است.

گیری زدن بنه اصنل آسنان، دی  زندگی، دی  اجتماعی و دی  پیشرفت و سنعادت اسنت. بنا چننگآسمانی
وپاگیر را کنه دلینل قطعنی ندارنند، بلکنه تنهنا اجتهادهنا و شریعت، بسیاری از احکام دشوار و آرای دست

هینت نینت، نهند. ایشنان در مااند، به بوتۀ نقد و بررسنی میهای فقهیهای ازروی گمان و احتیاطاستنباط
است، ویژگی ارزشمندی که در فتناوای محقنق جهت قبله، تطهیر زمی  با آب قلیل به ای  اصل استناد کرده 

وجوب فشنردن شنیء متننجس است. وی در موارد بسیاری همچون عدمنیز چهرۀ زیبای خود را نشان داده 
است. ایشان وسنوا  و تناد کرده به ای  اصل اس 89و مسئلۀ قبله 88تطهیر زمی  با آب قلیل، 87هنگام تطهیر،

  90است.جای بعضی از بزرگان در مسا ل شرعی را مذمت کرده های نابهاحتیاط
 . اصل طهارت2. 2

هنا ثابنت اصل، طهارت و پاکی اشیاست. طبق ای  قاعده به طهارت همۀ اشیا تا زمانی که نجاست آن
فرمایند: می 91ه رواینت امنام صنادق)ع(شود. مبنای ای  اصل، روایات است، ازجملننشده است حکم می

فیض کاشانی در منوارد  92«کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد فذر وما تعلم فلیس علیک.»
عنوان بخشنی را تحنت مفاتیح الشرایعاست. ایشان در مفتاح هشتادویکم از متعدد به ای  اصل استناد کرده 

                                                 
 .5/494، الکافی. کلینی، 83
آسنانی بنا تان بهدر احکام و مقررات شرعیتوان آن را محصور کرد، بلکه مراد آن است که دربارۀ ماه رمضان است، اما نمی . هرچند ای  فراز از آیه185. بقره: 84

 (.1/333، مسالک الافهاماست )کاظمی، شما رفتار شده 
گوید و مربوط به تمامی قوانی  شنریعت اسنت است، ولی از قانون عام سخ  می . ای  آیه گرچه دربارۀ تسهیل در امر ازدواج با کنیزان تشریع شده28. نساء: 85

 (.5/149، تفسیرقرطبیقرطبی، ، 2/193، روح البیان)حقی، 
، وسیائل الشییعةو روایات شیعه نک: حنر عناملی،  1/324، تفسیر القرآن العظیمکثیر، ؛ اب 1/465، الدر المنثورسنت نک: سیوطی، . در زمینۀ روایات اهل86
 .6/۷2، بحار الانوار، مجلسی، 1/15و  14/۷4
 . 1/335، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 87
 .1/361، مجمع الفائدة و البرهانبیلی، . ارد88
 .2/59، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 89
 .۷/۷8،  مجمع الفائدة و البرهان . اردبیلی،90
 . 1/285، تهذیب الاحکام؛ طوسی، 3/46۷، وسائل الشیعة. حر عاملی، 91
 .111، الرسائل؛ خمینی، 2/41۷، القوائد الفقهیة. مکارم شیرازی، 92
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سپس با اشاره به دیدگاه مشهور دربارۀ نجاست آب انگور هرگاه بنه کند. مطرح می« اصالة الطهارة الاشیاء»
نویسد: نزد م  دلیلی بر ای  فتوا نیسنت. شنهید اول جوش آید پیش از آنکه دوسوم آن بخار شود، چنی  می

دهند. شنهید ثنانی و صراحت حکم به پناکی آن میعقیل عمانی بهنیز در ای  مورد دلیلی نیافته است و اب 
 93اند. ایشان برای اثبات ادعای خویش به ای  اصل استناد کنرده اسنت.نیز با ایشان موافقت کردهفرزنداش 

پاکی بول و فضولات  94وی با استناد به ای  اصل، برخلاف مشهور فقها، به مواردی همچون طهارت خمر،
 فتوا داده است. 95گوشتپرندگان حرام

اسنت و در بحنث از ل اعتبار و ارزش فقهی قا ل بوده از فقهای دیگر بر ای  اص محقق اردبیلی نیز بیش
بودن اهل کتاب، گوشت و پوست حیوانی که نسبت به نجاست، در حکم به طهارت خمر و مسکرات، پاک

 96دهد.بودن آن تردید وجود دارد، حکم به حلَیت میپاکی و نجسی، حلال و حرام
 . اصل جواز و اباحه۳. 2

کنیم، حرمت منیبودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری و حکم بنه عندمهرگاه در حلال یا حرام
الزامات قانونی احتیاجی به ننص نندارد. پنس زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است، وگرنه عدم

  عمنل ضنرر دنینوی دارد. است، زیرا هیچ دلیلی دلالت ندارد که ایاصل در اشیا قبل از ورود شرع، اباحه 
که فرض ما بر این  اسنت کنه فاقند دلینل برای اثبات ضرر اخروی نیز باید دلیل شرعی اقامه شود، درحالی

شرعی هستیم، زیرا اگر در واقع عقابی در کار بود لازم بود خداوند به ما اعلام فرمایند، پنس اباحنه حناکم 
 97است.

دارد؛ یعنی حکم اولی عقل به منع تصرف در اشنیا بنا قطنع  در مقابل اصالة الاباحة، اصالة الحظر قرار
 دار ای  اصل هستند. بیشتر اخباریان طرف 98هاست.نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آن

طور که عقل دفع مفسدۀ قطعی را واجب و لازم دانسته و اقدام بنه آن را ممننوع عقیدۀ اخباریان، همانبه
المفسده است نیز قبیح است و ای  معنای حظر و منع است. صاحب که محتملاست، اقدام بر چیزی کرده 

به وجود اخبار متواتره بر گوید: در زمان ما هنگام شک در وجوب یا حرمت حکم باتوجهمی الفوائد المدنیة

                                                 
 .1/۷3، مفاتیح الشرایعشانی، . فیض کا93
 .1/۷2، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 94
 .6۷-66، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 95
 .322-312، مجمع الفائدة و البرهان. اردبیلی، 96
 .2/1۷0، اصول الفقه، مظفر،  2/811، الذریعةالهدی، . علم97
 .401تا5/400، منتهی الدرایة. جزایری، 98
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 99وجوب توقف هنگام شبهه، دیگر جای تمسک به اصل نیست.
پنذیرد و چننی  تحلینل استاد خویش را نمیز دیدگاه فیض نی 100است.ای  دیدگاه ازسوی فقها نقد شده 

انند و همچننی  کند: سخ  شما دربارۀ خواص )ا مۀ اطهار)ع(( که مشرف بنه همنۀ احکنام الهنی بودهمی
اند که هنگام شک در حکم حضور امنام کرده و بر ایشان مقدور بودهکسانی که در زمان امام)ع( زندگی می

 رسد.برسند، صحیح به نظر می
ذلنک »کند. امیرمؤمنان فرمودنند: عنوان مؤید ذکر میسپس ایشان قول امیرمؤمنان)ع( دربارۀ قرآن را به

ای  سخ  امام علی)ع( بینانگر این  اسنت کنه قنرآن  101«القرآن فاستنطقوه ول  ینطق و لک  أخبرکم عنه...
 102جود ندارد.دارای اسرار و مکنونات است و راهی برای فهم معانی آن جز از طریق ا مه)ع( و

اما در مثل زمان ما که خطاب قطعی در حکمی از احکام مختلنف وجنود نندارد، دسترسنی بنه حکنم 
پذیر نیست، مگر نسبت به کسانی که خداوند به آنان حکمت و فصل الخطناب و اذن قلبنی و واقعی امکان

  هستند و همنۀ احکنام را است. به دلیل اینکه، اخبار آحاد مفید ظسمع باطنی برای شنیدن قرآن عطا کرده 
 103گیرند و از طرفی بسیاری از آن اخبار در دلالت مجمل هستند.در بر نمی

ء مطلق حتی یرد فیه کل شی»کند: را بیان می الفقیهایشان برای تأیید مدعای خویش روایت صدوق در 
ر واقنع اطنلاق ، نه اینکه حکنم خدوانند د«مطلق لکم و موسع علیکم حتی یصل الیکم نهی»، یعنی «نهی

داند. برای مثنال، بنرخلاف مشنهور متقندمان و اخبناری بنابرای ، ایشان اصل در اشیا را اباحه می 104دارد.
دهد به جواز انتفاع و حتی خریدوفروش اشنیای نجنس )خنون، میتنه، های زمان خویش، حکم میمسلک

 105مدفوع و...( که دارای منافع حلال باشند.
اسنت، اصنل  لایلی که انتفاع از اعیان نجسه و متنجسنات را جنایز دانسنتهمحقق اردبیلی نیز یکی از د

 106کند.اباحه معرفی می
 . قاعدۀ نفی عسروحرج4. 2

های جناری دارد و ای  قاعده کاربرد وسیعی در تمام ابواب فقه اعنم از عبنادات، معناملات و سیاسنت
                                                 

 .216، فوائد المدنیة . استرآبادی،99
 .389تا1/368، فرائد الاصول. نک: انصاری، 100
 .223، 158، خطبۀ نهج البلاغه. 101
 .30، الاصول الاصیلة. فیض کاشانی، 102
 .31، الاصول الاصیلة. فیض کاشانی، 103
 .93۷، ح1/31۷، الوافی. فیض کاشانی، 104
 21۷./2، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 105
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اند. بدی  معنا که، اگر ترک فعنل گذاشتهبرخی از فقها در شمول ای  قاعده فرقی میان واجبات و محرمات ن
و  108«ماجعل علیکم م  حنرج»آیات  107شود.حرامی موجب حرج بر مکلف شود، حرمت آن برداشته می

از مدارک و مستندات ای  قاعده است. ای  آیات دلالت واضح بر  109«ما یرید الله لیجعل علیکم م  حرج»
در فتناوای اسنت. محقنق اردبیلنی و فنیض ریع نکرده ای  امر دارند که خداوند سبحان حکم حرجی را تش

ای که این  دو عنالم بنزرگ در برای مثال، ازجمله ادلهاند. تمسک کرده ای  قاعدهبه  در موارد متعدد خویش
نجاسنت آب قلینل در و همچننی  عدم 110لزوم فشردن شیء متننجس در تطهینر بنا آب قلینلحکم به عدم

ای مضنمون این  قاعنده را بنا اصنل هرچند عندهاند ای  قاعده است. هبه آن استناد کرد 111ملاقات با نجس
های ها و سنختیت است. قاعدۀ نفی حنرج نناظر بنه مشنقتواند، اما میان ای  دو تفاسهولت یکی دانسته

اسنت کنه در نظنام  اصل سهولت حاکی از ای  112است. نوعی، قاعدۀ سهولت ملاک در شخصی است اما
سنبب قنانون نفنی حنرج، تکنالیف بهکنه ، درحالیاصل سهولت هماهنگ اسنت دینی تمام قوانی  الهی با

ایشان با استناد به اصول منذکور در بسنیاری از مسنا ل است. ساز در شریعت اسلامی برداشته شده مشقت
 اند. فقهی در مقابل مشهور فقها ایستادند و برخلاف دیدگاه آنان فتوا داده

 گیرینتیجه

ها و مبانی فیض کاشانی و محقق اردبیلی دستاوردهای زینر ذکرشندنی ی دیدگاهپس از بررسی و واکاو
 است:

های فقه او در میزان بنالایی فیض کاشانی اگرچه شاید خودش در اندیشۀ پویایی فقه نبوده، ولی ویژگی
مسنلک، همچنون بحراننی و است. ایشنان بنرخلاف دیگنر فقهنای اخباریکاشف از پویایی و تکامل فقه 

گرایند. شناید فور از اهتمام به ظواهر اخبار و روایات، به دیدگاهی برخوردار از تأمل خردگرایاننه میعصآل
 وجو کرد. گرایی وی جستبتوان علت آن را در عقل

گرفته از عناملی از اش مستند به دلینل خناص ینا نشنئتشک تفردات فتواییوی از فقهایی است که بی
هنا در های فقه او در جایگاه بلندی قرار گرفته و برای جامعنهاست. ویژگی عوامل اختلاف فقها و فتوای آنان

                                                 
 .2/402، اصطلاحات الاصول. مشکینی، 107
 . ۷8. حج: 108
 . 6. ما ده: 109
 .1/335،  مجمع الفائدة و البرهان ؛ اردبیلی،۷۷تا1/۷6، ، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی110
 .1/361،  مجمع الفائدة و البرهان ؛ اردبیلی،82تا1/81، مفاتیح الشرایع. فیض کاشانی، 111
 . 5۷، عوائد الایام؛ نراقی، 1/342، انوار الاصولشیرازی،  مکارم. 112



  215/یلیاز محقق اردب یکاشان ضیف یریاثرپذ ؛قنبریان و دیگران 

 

گشا خواهد بود. مردم نیز از فقه جز ای  انتظنار ویژه جامعۀ امروز ما بسیار مقید، ارزنده و مشکلهر زمان به
 ندارند که مشکلات آنان را برطرف سازد و ساده و قابل عمل باشد. 

رگ کنه در فقنه منشنأ اثنر چشنمگیر و دارای اندیشنۀ وینژه و صناحب آرای محقق اردبیلی از فقهای بز
های بزرگنان پیشنی ، نهضنت فقهنی و فکنری را جدیدی است با بازکردن بناب تأمنل و مناقشنه در دیندگاه

جواهر و شیخ انصاری به نقل و نقد آرای گذاری کرد و مجتهدان بزرگی همچون وحید بهبهانی، صاحبپایه
های تنأثیر اندیشنهنظرانی چون ملامحس  فنیض کاشنانی را تحتاند و افکار صاحبزیدهایشان اهتمام ور

 فقهی خود قرار داد. 
طوری کنه در ها و نظریاتش مشهود و انکارنشدنی است، بهتأثیرپذیری فیض از محقق اردبیلی در گفته

فقهی خود از مبنا و سنبک خناص  شود. ایشان در شیوۀعنوان اتباع الاردبیلی یاد میهای فقهی از او بهکتاب
است. فتاوای مشترک ای  دو فقیه و محقق اردبیلی در مقام استنباط و برداشت از آیات و روایات تبعیت کرده 

مخالفت و نقد آنان با دیدگاه فقهای پیشی ، در بسیاری از مسا ل فقهی حناکی از این  اسنت کنه فنیض از 
است. کتب فقهی وی، بسیاری از دقایق و لطایف فقه را الهام گرفته محقق اردبیلی اغلب تأثیر پذیرفته و از م

فیض همچون محقق اردبیلی با تکیه بر اصول و قواعد مهم دینی، ازجمله اصل سهولت، اصل جواز، اباحه 
گرفت  از ای  اصول در بسنیاری است. الهام و حلیت و قاعدۀ نفی حرج از شیوۀ اجتهادی ایشان پیروی کرده

جا هنای نابنهگری و احتیاطشندن منردم بنه وسنوا ل فقهی سبب تسهیل در احکام و منانع گرفتاراز مسا 
 113شود.می
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 ق.29۷-209تحقیق احمد محمد شاکر. . بهسنن ترمذیعیسی. ترمذی، محمدب 
 .1393جا: فقاهت. . بیمنتهی الدرایة فی توضیح الکفایةجزایری، محمدجعفر. 

 .85تا  60، ص 13۷1، 53. شمجلۀ حوزه، «مبانی فقهی محقق اردبیلی»جمعی از مؤلفان. 
 .1398جا: اسراء. . بیتفسیر موضوعی قرآنعبدالله.  جوادی آملی،

 ق.1401نا. . بیروت: بیالصحاح: تاج اللغةجوهری، ابونصر. 
 ق. 1409البیت)ع(. . قم: آلتفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحس . حر عاملی، محمدب 

 ق.1419: مؤسسۀ نشر اسلامی. . قممفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةحسینی عاملی، محمدجواد. 
 تا.. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. بیروش فقهی محقق اردبیلیحسینی، احمد. 
 تا.. بیروت: دار الفکر. بیروح البیان فی تفسیر القرآنمصطفی. ب حقی، اسماعیل

 ق.1416. قم: دار التفسیر. مستمسک العروة الوثقیحکیم، محس . 
 ق.1410اسماعیلیان. . قم: الرسائلالله. خمینی، روح
 ق.1415قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.  المکاسب المحرمة.الله. خمینی، روح

 ق.1412. دمشق: دار القلم. المفردات فی غریب القرآنمحمد. ب راغب اصفهانی، حسی 
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. کفایة الاحکامسبزواری، محمدباقر. 

 ق.1404الله مرعشی نجفی. . قم: آیتالدر المنثور فی تفسیر المأثوربکر. ابیب عبدالرحم  الدی سیوطی، جلال
جا: خاننۀ . بیپژوهی )مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار ملامحسن فیض کاشانی(فیضفر، شهناز. شایان

 .1392کتاب ایران. 
شناسنی بنزرگ ی شیعه )وابسته بنه مؤسسنۀ فرهنگنی کتابشناس. کتابای از دریاجرعهشبیری زنجانی، سیدموسی. 

 .1398شیعه(. 
 ق.141۷. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. الدرو  الشرعیة فی فقه الامامیةمکی. شهید اول، محمدب 
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 تا. فروشی مفید. بیکتاب. قم: القواعد و الفوائدمکی. شهید اول، محمدب 
. بینروت: دار احیناء التنراث العربنی. فی شرح الشیرایع الاسیلامجواهر الکلام باقر. ب جواهر، محمدحس صاحب

 م. 1981
 ش1338، 1. تهران، مکتبه العلمیه، چاپ مجمع البیانحس . ب طبرسی، فضل

 .1362تحقیق احمد حسینی. تهران: مرتضوی. . بهمجمع البحرینمحمد. ب طریحی، فخرالدی 
 ق.138۷جا: المکتبة المرتضویة. ی. بفی فقه الامامیة المبسوطحس . طوسی، محمدب 
 تا.. بیروت: دار الکتاب العربی. بیالنهایة فی المجرد الفقه و الفتاویحس . طوسی، محمدب 
 ق.140۷. تهران: دار الکتب الاسلامیة. تهذیب الاحکامحس . طوسی، محمدب 

 ق. 1410شر اسلامی. . قم: مؤسسۀ نارشاد الاذهان الی الاحکام الایمانیوسف. ب علامه حلی، حس 
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرامیوسف. ب علامه حلی، حس 
 ق.1413. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. مختلف الشیعة فی احکام الشریعةیوسف. ب علامه حلی، حس 

 تا. مؤسسۀ نشر اسلامی. بی. قم: الانتصار فی انفرادات الامامیةحسی . ب علیالهدی، علم
 .13۷6. دانشگاه تهران: مؤسسۀ انتشارات. الذریعة الی اصول الشریعةحسی . ب علیالهدی، علم
 ق.141۷جا: الثقافه و العلاقات الاسلامیة. . بیالمسائل الناصریاتحسی . ب علیالهدی، علم
 ق.1406رضا)ع(.  جا: چاپ کنگرۀ جهانی امام. بیفقه الرضاموسی)ع(. ب علی

 ق.1412. قم: مجمع الفکر الاسلامی. الوافیة فی اصول الفقهمحمد. ب فاضل تونی، عبدالله
الندی  حسنینی. تهنران: سنازمان تصحیح و تعلیق میرجلال. بهالاصول الاصیلةمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدب 

 ق.1390چاپ دانشگاه. 
 ق.141۷. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. بیضاءالمحجة المرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدب 
تحقیق ضیاءالدی  حسینی. اصفهان: مکتبة الامنام امیرالمنؤمنی )ع(. . بهالوافیمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدب 

 ق.1416
 تا.الله مرعشی نجفی. بی. قم: کتابخانۀ آیتمفاتیح الشرایعمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدب 

 .1382جا: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بی جتهاد و فقه پویا.های اویژگیفیض، علیرضا. 
 .13۷8. قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. تفسیر قرطبیاحمد. قرطبی، محمدب 

 .13۷8جا: نوید الاسلام. . بیمسالک الافهام الی آیات القرآنکاظمی، محمدجواد. 
 ق.140۷الکتب الاسلامیة.  . تهران: دارالکافییعقوب. کلینی، محمدب 

 ق.1315جا: اسلامیة. . بیبحار الانوارمحمدتقی. مجلسی، محمدباقرب 
 ق.140۷. قم: سیدالشهدا. المعتبر فی شرح المختصرحس . محقق حلی، جعفرب 
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 ق.1408. بیروت: دار الاضواء. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامحس . محقق حلی، جعفرب 
 ق.1408البیت. . قم: آلجامع المقاصدعلی.  محقق کرکی،

 ق.1410های اسلامی. جا: بنیاد پژوهش. بیای بر فقه شیعهمقدمهمدرسی طباطبایی، سیدحسی . 
 .13۷1. قم: الهادی. اصطلاحات الاصولمشکینی، علی. 

 ق.1430. قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. اصول الفقهمظفر، محمدرضا. 
 ق.1413. قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. الاشرافمحمد. مفید، محمدب 
 ق.1413. قم: کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید. المقنعهمحمد. مفید، محمدب 

مقد  اردبیلی، احمداب  محمد. مجمع الفا دة و البرهان فنی شنرح ارشناد الاذهنان. قنم: موسسنه نشنر اسنلامی. 
 ق.1403

 ق.1411ۀ امام امیرالمؤمنی )ع(. مدرس. قم: القواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر. 
 ق.1428. قم: مدرسۀ امام علی)ع(. انوار الاصولمکارم شیرازی، ناصر. 

 .13۷5. قم: بوستان کتاب. عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکاممحمدمهدی. نراقی، احمدب 
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